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  .مقدمه1

ان اقوام و میکار رفته در های جانوری بهترین و پربسامدترین اسطورهاسب یکی از محبوب

امع ل و جوها، در میان تمامی قبایملل کهن است که به دلیل ویژگی مهم دفاعی خود در جنگ

می رزش توتاارای گاهی والا برخوردار است که از دیرباز نیز در نزد ایرانیان دباستانی، از جای

ضوری ای است که در متون اساطیری، آیینی و خاصّه پهلوانی و حماسی، حبوده، اسطوره

 گیر داشته است.تاثیرگذار و چشم

ه بزرگان بها از سوی بای گراناسب به دلیل برخورداری از تقدس مینوی، به عنوان تحفه

طرف بی ایطورهشد. اسب به عنوان اسهای یک پهلوان، مهمان و ... به او اهدا میسبب شایستگی

شدۀ نل راما با این همه، در شکهای صاحب حماسه، نقشی برجسته دارد؛ امدر میان تمام ملت

بوب، ورۀ محشود این اسطرود که سبب میخود نمادی از اهریمن و نیروهای شر نیز به شمار می

 هریمنی باشد. ا -های اهورایی کاریای دوگانه با خویشدارای چهره

در  را طورهین اسدر این مقاله در پی آن هستیم تا سیر تغییر، تحول، تکرار و یا حتی تکامل ا

وره ین اسطابررسی نماییم و گزارشی از سیر دگردیسی  شاهنامهمتون حماسی و پهلوانی، خاصه 

ه ن است کهش ایرا در گذر از عصر حماسی به عرفانی ارائه کنیم، لذا سؤال اصلی ما در این پژو

یرات غیی چه تای کهن، در ادوار و متون مختلف حماسی، پهلوانی و عرفاناسب به عنوان اسطوره

 هایی را تجربه کرده است؟و دگردیسی

 .پيشينةپژوهش1-1

وان با عن شناسی جانوران پرداخته است، کتابی استنخستین اثری که در ایران به اسطوره

باب  هایی از آن، دراز ابراهیم پورداوود که در بخش (1326)، «فرهنگ ایران باستان»

ا و هرهنگگاه و بسامد این اساطیر، فجای جانورشناسی اساطیری بحث شده است؛ اما به دلیل

ن ۀ جانورانامرهنگف»اند؛ نظیر هایی نیز در این زمینه در ایران گردآوری و تألیف شدهنامهدانش

داللهی که بر اساس از منیژه عب( 1381)، ...«شناسی، اساطیر، باورها و در ادب پارسی بر پایۀ واژه

قش متر به نها همت گماشته؛ اما کشناسی واژهحث ریشههای فرهنگ، به بمبنا و قاعدۀ کتاب

وان ت با عنترین اثر در این زمینه، کتابی اسکاملجانوران در عرصۀ ادبیات پرداخته است. 

 کنارر دزاده که از خسرو قلی( 1391)، «دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته»

او گیر اسب و تند، به معرفی جانوران واقعی نظهس چون سیمرغ که ماورایی و خیالی  یجانوران

 نیز پرداخته است.
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با  عنوان موضوع اصلی مقالههایی متعدد، اسب به در بخش مقالات نیز در پژوهش  

-ن آنتریکردی اساطیری، حماسی و عرفانی بررسی شده است که در ساحت اساطیری، مهمروی

سنده در از محسن ذاکری است که نوی (1384)« رمزهای اساطیری، اسب در اساطیر»ها، مقالۀ 

خته ین پردان و چگاه اسب در نزد اقوام باستانی نظیر یونااین مقالۀ کوتاه، نخست به معرفی جای

ر حوزۀ ه است. دای کرداشاره شاهنامهویژه  سطورۀ اسب در میان ایرانیان و بهو در ادامه به ا

 ز:ارتند اها عبترین آنری وجود دارد که مهمتها، مقالات بیشحضور اسطورۀ اسب در حماسه

الگوی نو نقش آن در تکامل که شاهنامهاسب، پرتکرارترین نمادینۀ جانوری در »مقالۀ 

 ننمادینگی ای از فرزاد قائمی و محمدجعفر یاحقی که نویسندگان در این مقاله،( 1388)« قهرمان

ای هبنمادینگی اس اند که از این دیدگاه،دهالگوی قهرمان بررسی کراسطوره را در ارتباط با کهن

وتم اسب ت، تفسیرهای اساطیری از رام کردن اسبشود: بندی میدر چهار بخش دسته شاهنامه

 نها در تکویهای پهلوانان و نقش مکمل آناسب نۀگوشخصیت انسان، های پهلوانیدر خاندان

 . فره ۀکنندنمادینه هایاسبو  قهرمان

ری اساطی وتحلیل ادبی نمادهای حماسی »ر این حوزه، پژوهشی است با عنوان مقالۀ دیگر د

ر این از حسن تاجیک و مهرداد چترایی که نویسندگان د (1397)« فردوسی شاهنامۀاسب در 

ت و فراس، رستگاری، بختیمظهر خوشمقاله، اسب را در متون آیینی و باستانی ایران، نماد و 

ردترین پرکارب گاه خویش،در دورۀ اسلامی نیز با حفظ ارزش و جای اند کهمعرفی کرده تیزهوشی

 نمادینۀ جانوری است که دارای هویت انسانی شده است.

ر دتاب آن بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و باز»ای با عنوان در مقاله

ت و سی موقعیبه بررراد، نویسندگان از صدیقه و کریم سجادی (1392)« فردوسی شاهنامۀ

 اند.داختهپر. گاه اسب در اساطیر و برخی ملل دیگر از جمله مصر، چین، یونان، هند و..جای

رضا غیبی، به متون و از غلام( 1396)« اسب در میدان رزم و بزم»مقالۀ دیگری با عنوان 

 رزنامهفرام و نامهکوش، نامهبهمن، نامهگرشاسب، نظیر شاهنامههای پهلوانی پس از منظومه

ان جنگ حسّاس را در میدی مهم و در متون حماسی، نقشاستناد کرده و معتقد است که اسب 

 یارتباط ،با سرعت عمل و پیکار اسب ،موفقیّت پهلوان در جنگ پیروزی ود که کنبازی می

نگ جکه حرکات اسب در عرصۀ جنگ با سرنوشت قهرمان و تا حدودی آیندۀ  داردتنگاتنگ 

 دهد.گانۀ میدان جنگ را تشکیل میاسب یکی از ارکان سهاز این رو،  خورده است؛گره 

تطبیق مفاهیم نمادین اسب در آثار حماسی، غنایی »ای با عنوان ر میان این مقالات، مقالهد
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از حمید ایاز و سهیلا موسوی  (1397)« ، خمسه نظامی و مثنویشاهنامهو عرفانی؛ با تکیه بر 

ر سیر حماسی، غنایی و عرفانی مورد بررسی قرار داده است؛ اما به سیرجانی، اسطورۀ اسب را د

ترین پیشینه شکل اختصاصی در مورد حضور اسطورۀ اسب در عرفان، صرفاً یک مقاله مهم

اخلاق و عرفان تمثیلی: بررسی اسب به عنوان یک نماد »ای با عنوان شود؛ مقالهمحسوب می

مظهر نجابت و  ،نگاه اخلاقیون از مقاله، اسب از محمد نوری که در این( 1385)« معنوی

 ،این دو خصلتشود که معرفی میسمبل سلوک و تقرب به عنوان  ،نگاه عارفان ازسودمندی و 

 اند.شده شمردهعد معنوی ضروری انسان بُ

 ونقش  دهد که بررسیقلّت منابع در پرداختن به اسطوره اسب در متون عرفانی نشان می

ه دلیل ها بتر پژوهشسب در متون عرفانی، کاری تازه و بدیع است؛ زیرا بیشگاه اسطورۀ اجای

وع ا موضگاه اسب در آثار حماسی، به این حوزه تعلق دارند و در کل، پژوهشی بنقش و جای

ین از ا بررسی سیر دگردیسی اسطورۀ اسب در گذر از عصر حماسی به عرفانی مشاهده نشد که

 است. سابقهن اسطوره در متون پهلوانی و عرفانی مختلف بینظر، بررسی سیر دگردیسی ای

 اصليبحث .2

 سب در متون حماسي و پهلوانياکاری و دگردیسي . بازخواني خویش1-2

ها حضور دارند که اسب یکی از جانوران اساطیری به عنوان توتم و حامی پهلوانان، در حماسه

ه است که نقشی مهم را در تکمیل هوش های صاحب حماسعناصر مهم اساطیری در میان ملت

پنهان پهلوانان و قهرمانان حماسی است. یکی از کند و در واقع، نیمۀو نیروی پهلوان ایفا می

ها هستند که نام بسیاری از پادشاهان جانوری در بخش حماسی، اسب هایپربسامدترین اسطوره

مند، لهراسب دارندۀ دارندۀ اسب ارجارجاسب »و پهلوانان ایرانی از آن مشتق شده است؛ نظیر 

اسب تیزرو، گرشاسب دارندۀ اسب لاغر، تهماسب دارندۀ اسب فربه، شیداسب دارندۀ اسب 

درخشان، گشتاسب دارندۀ اسب آماده، ویشتاسب دارندۀ اسب چموش، سیاوش دارندۀ اسب سیاه 

اسطورۀ اسب حکایت دارد و  بستگی نژاد ایرانی باکه از پیوند و هم( 1016: 1386)اوشیدری،...« و 

-جو کرد، چرا که قبایل میوهای توتمی را باید در علائم نسبیت خانوادگی جستریشه»در واقع 

نام بودن با آن حیوان توتمی، پیوند معنوی و دیگر بازشناخته شوند و با همخواستند از یک

این نام علاوه بر  .(185-182: 1362)فروید،« اسرارآمیز میان خود و آن جانور توتمی را حفظ کنند

بانوان در اسم زنان و پهلوان -به دلیل هنر رزمی و جنگاوری آنان  -حضور غالب در اسم مردان 

بانویی است بانوگشسپ، به معنی دارندۀ اسب نر یا پهلوان»که شود، چنانایرانی نیز مشاهده می
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 .(26: 1382نامه،نوگشسپ)با (1)«هایش چون اسب نر استها و دلاوریکه با مردانگی

گاه و این از جهای باستانی، در نزد ایرانیااسب به عنوان عنصر اساطیری ثابت در میان ملت

فت، رمار میبرخوردار بود و در کنار سیمرغ که توتم انحصاری خاندان زال به ش ارزشی ویژه

تبار  نژاد و ی ازنمادی کل توتمی مشترک برای تمام ایرانیان بود که بدون توجه به آیین و اقلیم،

ز ایکی » تری در خدمت پهلوانان بود؛ در واقع،شد که به شکل ویژهایرانی تلقی می

جا نه ر اینهای توتمی اسب، مراقبت و محافظت از پهلوان به عنوان سوار خود است. اسب دکاریخویش

-امینتفظ و ، مکمل، یار، محاراه پهلوان است. اسبکه شخصیتی است که همیشه همتنها یک مَرکب؛ بل

 .(95: 1387)نامورمطلق،« رفتکنندۀ بخشی از قوای مادی و معنوی پهلوان به شمار می

خلاف  وانات برحی»یابد؛ زیرا الگوی قهرمان معنا میکاری اسب تنها در ارتباط با کهنخویش

 .(230-229 :1352،)یونگ« اند، سمبل زندگی غریزی هستندگیاهان که سمبل رشد و زندگی روانی

ن به اه انسااخودآگاسب از بارزترین نمادهای غریزی روان ن»در این میان، در کنار سایر حیوانات، 

ان حضور دارد، واره در کنار پهلو؛ به همین دلیل، هم(136: 1388/1)شوالیه و گربران،« رودشمار می

رنگ ن شباند؛ چوموان کنار او میمیرد و در تمام مراحل تشرف پهلشود، با او میبا او زاده می

ست بر دشود و از حمایت سوار خود حتی در دل آتش نیز بهزاد که با سیاوش وارد آتش می

گ راه اسبش تسلیم مرشود؛ رستم به همدارد؛ نطفۀ سهراب و اسبش در یک روز بسته مینمی

ر دها وشیها و خنگگیرد و رخش در تمامی جشود و حتی در یک گور مشترک با او آرام میمی

ود به خها گیر دارد و حتی در برخی از خانان نیز حضوری چشمخکنار رستم است و در هفت

 که رستم، رخشگر رستم است؛ چنانراهی همیشگی، یاریگونه چون همجنگد و اینتنهایی، می

 کند:را به عنوان تخت پادشاهی خود معرفی می

 زمییین بنییده و رخییش گییاه  میین اسییت

 

 گییین گییرز و مغفییر کییلاه میین اسییتن 
 (123:1387)فردوسی،                   

رخش در واقع بخشی از خشم، قدرت و هوش نهفتۀ رستم است که در کنار پهلوان در قالب 

همراهی اسب با سوار خود، تجسم »اسب تجلی پیدا کرده است و به عنوان توتم، یاریگر اوست. 

« رساند.ارشدۀ اوست که فرد را در مسیر کمال یاری مینیروی سرکش ناخودآگاه و غریزۀ مه

راهی به حدی بود که جنگاور هر چقدر هم که در فنون رزمی این هم( 15: 1388)قائمی و یاحقی،

های جنگی خود، بر دادن مهارت مهارت داشت، بدون اسب کامل نبود و باید در کنار نشان

توانست در دل زیرا پهلوان تنها در حالت سواره، میبود؛ سوارکاری و پیکار با اسب نیز مسلط می
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سواری به رخ او کشد، چنان که از اسب افتادن، رقیب وحشت اندازد و توانایی خود را در اسب

 شد و سواره به میدان آمدن، سمبلی از عزت و اقتدار بود.نمادی از شکست و هزیمت تلقی می

تش بر شد و دیگر کاری از دسسلاح می پهلوان با از دست دادن اسب خود، کاملًا خلع

ا تیر ی را بورود، فرود اسب آمد. توس آن گاه که برای از بین بردن فرود، به طرف دژ مینمی

 :گرددآید و با ناتوانی به سوی سپاه باز میزند و دیگر کاری از توس بر نمیمی

 چنییین گفییت بییا شییاه جنگییی تخییوار

 نگییییر نییییامور طییییوس را نشییییکنی

 ییییاده نسیییازند جنیییگکیییه شیییاهان پ

 هییا شیینیدفییرود از تخییوار اییین سییخن

 خیییدنگی بیییه اسیییب سیییپهبد بیییزد

 نگییون شیید سییر بییارگی جییان بییداد

 بییه لشییگرگه آمیید بییه گییردن سییپر

 

 کییه گییر جسییت خییواهی همییی کییارزار 

 تییو آن را بییه آییید کییه اسییپ افکنییی

 اگرچیییه بیییود کیییار دشیییوار و تنیییگ

 کمییان را بییه زه کییرد و انییدر کشییید

 زدچنیییان کیییز کمیییان سیییواران سییی

 دل طییوس پییر کییین و سییر پییر ز بییاد

 سیییرپییییاده پیییر از گیییرد و آسییییمه
 (196: 1387)فردوسی،                 

 

 

 

 

 

 

ایش شود و در عوض ستپس از خان اول و کشتن شیر به همت رخش، رستم برآشفته می    

ه چشدی، رزم کشته می گوید که اگر تو در اینکند و میهوش و درایت رخش، با وی تندی می

رخش، ید که بکشید؟ که آشکارا به نیمۀ پنهان قدرت خویش اشاره دارکسی مرا به مازندران می

 کامل نیست:

 چنییین گفییت بییا رخییش کییای هوشیییار

 اگیییر تیییو شیییدی کشیییته در چنیییگ اوی

 چگونیییییه کشییییییدم بیییییه مازنیییییدران

 

 کییه گفتییت کییه بییا شیییر کیین کییارزار 

 میین اییین گییرز و اییین مغفییر جنگجییوی

 نییید و کمیییان، تییییر و گیییرز گیییرانکم
 (98)همان:                                

 

 

ی و ا ضرورهای است که پهلوانان، وجود اسب را در جنگنقش مهم اسب در رزم تا اندازه    

ور را که اسب رستم ت( 2)نامه زمانی که کَرکویدانند. در کوشکنندۀ پیروزی میگاهی تضمین

اسخ پو در  کشددزدد، غلام مراقب  اسب را مین و لگام زرّین و قیمتی است میآراسته به زی

 گوید که این اسب، رزم را به کام ما خواهد کرد:بانوگشسپ، با صراحت می

 کمیییین کیییرد در بیشیییه میییرد دلییییر

 کیییه اسیییب سیییپهبد بیییدو برگذشیییت

 بیییدو گفیییت از اییییدر چیییو بشیییتافتی

 بکشیییتمش گفیییت آنیییک دارنیییده بیییود

 زمیییانی همیییی بُییید بیییدین کیییار دییییر 

 ز ناگیییه بیییه آبشیییخور آمییید ز دشیییت

 چیییه کیییردی و اسیییب از کجیییا ییییافتی؟

 نییییدانم کییییه آزاد یییییا بنییییده بییییود
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 سییییتامب زرییییینبیییییاوردم اییییین اسیییی

 

 برآیییییید همانیییییا از ایییییین رزم کیییییام 
 (494: 1377الخیر،)ابی                 

فسوس ار آن بداند و ته شدن اسبش میقباد پهلوان ایرانی، یکی از دلایل شکست خود را کش    

 خورد:می
 داریییییید کیییییامروز دادشیییییما پیییییای

 شییب همییی دوش خییوردم دریییرهمییه

 دنییییدان رهییییانگشییییتی ز میییین پیییییل

 گییییر امییییروز پیییییش آیییییدم در نبییییرد

 

 بیییییه شمشییییییر بسیییییتانم از دییییییوزاد 

 کییه گییر بییاره کشییته نگشییتی بییه تیییر

 وگیییییر خویشیییییتن سیییییاختی اژدهیییییا

 چهیییرش در آرم بیییه گیییردسیییر پییییل
 (481)همان:                                

 

 

 

رد ا برای مپرسد، نداشتن اسب ر، زمانی که شاه مصر دربارۀ اسب بهمن مینامهبهمندر     

 خواند:نوایی میجنگی، بی
 بییه بهمیین چنییین گفییت: اسییبت کجاسییت

 بییییدو گفییییت شییییاها مییییرا بییییارگی

 یکییییی اسییییب باییییید مییییر او را سییییزا

 برگزیییییداز آخییییور یکییییی اسییییب را 

 

 نواسییتاسییب، بییس بیییچییو تییو مییرد بییی 

 ببردنیییییید دزدان بیییییییه یکبیییییییارگی

 کیییییه داننیییییده آن را ندانییییید بهیییییا

 کییه چییون او دو دیییده بییه گیتییی ندییید
 (123: 1370الخیر،)ابی                       

 

 

 

که   میان اسب و سوار، از لحاظ جسمی و روحی، پیوندی عمیق برقرار است تا جایی    

به  ودی راآوری را سست کرده، شکست و نابخستگی هر کدام از این دو رکن، ساز و کار رزم»

ل، مین دلیبه ه افتد وهمراه دارد و بدون هماهنگی میان اسب و پهلوان، رزمی سزاوار اتفاق نمی

 «ندگیرشوند، پهلوانان از حریف خود برای ادامۀ جنگ مهلت میهرگاه اسبان خسته می
 .(33: 1396)غیبی،

 فرسییییییتاد پیغییییییام نییییییزد قبییییییاد

 برآسیییییود بایییییید میییییرا روز چنییییید

 چیییو از خسیییتگی نییییک گیییردد سیییپاه

 

 کییییه گردنییییده گییییردون تییییو را داد داد 

 کییه خسییته سییپاه اسییت و اسییبان نژنیید

 نتیییییابم بییییییایم سیییییوی رزمگیییییاه
 (485: 1377الخیر،)ابی                      

 

 

بس تشاش، سبب آپهلوانان است که خستگی کنندۀ وجود، اسب نیمۀ تکمیلنامهبهمندر 

 است:   
 تییو گفتییی نمانییده اسییت بییر چییرخ هییور

 ز کشیییته چنیییان گشیییت هیییر دو سیییپاه

 

 نیییه در میییرد نییییرو نیییه در بیییاره زور 

 کیییه بیییر زنیییدگان تنیییگ شییید جایگیییاه
 (330: 1370الخیر،)ابی                       

 

کند تا بر رستم فائق آید که در این را زخمی میدر نبرد بانوگشسپ با رستم، بانو ابتدا رخش    
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 اثر نیز به رابطۀ عمیق میان سوار و اسب اشاره شده است:

 نخسیییییتین بیییییرآورد بیییییانو عمیییییود

 بیییه پیییا ایسیییتاد انیییدر آن صیییدر زیییین

 کییه شیید رخییش تییا سییینه انییدر زمییین

 دل رخیییش را خیییون برآمییید بیییه جیییوش

 بدانسیییت رسیییتم کیییه رخیییش دلییییر

 بیییییه دل گفیییییت بیییییانو همیییییاورد را

 و مرکیییب سیییر خیییود بپی یییید بیییازچییی

 

 دسییییتی نمییییودپییییدر را یکییییی پیییییش 

 فیییرو کوفیییت بیییر پهلیییوان گیییرز کیییین

 بخایییید لییب را بییه خشییم و بییه کیییین

 بیییرآورد چیییون شییییر شیییرزه خیییروش

 بنالیییییید از ضیییییرب آن گیییییرز چییییییر

 ام از تییییییینش گیییییییرد رابیییییییرآورده

 بدییییید او همییییاورد بییییا اسییییپ سییییاز
 (82: 1382نامه،)بانوگشسب               

 

 

 

 

 

 

 افکند:رستم نیز برای چیرگی بر بانو، نخست او را از اسب به زیر می   

 سییییرانجام رسییییتم برافراخییییت چنییییگ

 بییه سییوراخ موشییی شییدش دسییت اسییپ

 مجیییییالش نیییییداد آن گیییییو زورمنییییید

 

 گییییرفتش کمربنیییید آن مییییاه تنییییگ 

 فرورفییییییت و افتییییییاد بانوگشسییییییپ

 فروبسیییییت بیییییازوی گیییییرد بلنییییید
 (95مان:)ه                                      

 

 

ادی رکبی عنیز مَ هاترین مردمان روزگار خود بودند، مَرکب آنجایی که پهلوانان از زبدهاز آن

ز ابود و  وروثیافزارها مکه از نژادی خاص برخوردار بود و در برخی مواقع، هم ون جنگنبود؛ بل

خسرو رسید و یکرنگ بهزاد که از سیاوش به شب رسید، مانندپدران و نیاکان به آنان به ارث می

د ه از نژاک شسپکه اسب پهلوان از نژاد اسب پدر بود، مثل اسبان سهراب، فرامرز و بانوگیا این

 رخش بودند.

 ارند:ای از نژاد رخش سوفرامرز و بانوگشسپ در رفتن به نخجیرگاه، هر دو بر باره
 برفتنیییید هییییر دو بییییه سییییوی شییییکار

 رخییییش هییییر دو سییییواربییییر آن کییییرّۀ 

 

 نبدشیییان بیییه غییییر از شیییکار ایییی  کیییار 

 شیییتابان بیییه صیییحرا چیییو ابیییر بهیییار
  (61ان:)هم                                      

 

 رش اسیییییتورا نییییییزۀ آهنیییییین سیییییی

 کییییه آن کییییرۀ رخییییش رسییییتم بییییود

 

 سیییمندش یکیییی کیییوه پیکیییروش اسیییت 

 کییش چنییین کییم بییودبییه گیتییی سییپه
 (106: 1382رزنامه،)فرام                     

 

های اهریمنی در باب و متون پهلوانی، گزارش شاهنامهگاه والای اسب در با وجود جای

شود که در متون عرفانی بسط و نضج یافته؛ دگردیسی اسطورۀ اسب از متون حماسی آغاز می

اند؛ در داستان تهای از اسب به کار رف، دیو و اژدها به شکل استعارهشاهنامهکند. گاه در پیدا می

شود که گیو اندوهگین خسرو همراه میخسرو و پیدا کردن بهزاد، اسب با چنان تاختی با کیکی
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پندارد اهریمن خود را به شکل اسبی درآورده، خسرو را ربوده است که نشان از شده، می

 دگردیسی اهریمن در قالب اسب دارد که در بخش تهمورث نیز به آن اشاره شد.

 نیییژادفیییت ازیییین اسیییب فیییرخبیییدو گ

 چنییییین کییییردی اندیشییییه ای پهلییییوان

 

 یکیییی بیییر دل اندیشیییه آمیییدت ییییاد 

 کیییه آهیییرمن آمییید بیییه جنیییگ جیییوان
 (178: 1387)فردوسی،                       

 

 ، گرشاسب از بارۀ خود، تعبیری اهریمنی دارد:نامهبهمندر     
 چییییو برداشییییتم گییییرز سیصیییید منییییی

 

 بیییییییییرانگیختم بیییییییییاره اهرمنیییییییییی 

 (    427: 1370الخیر،)ابی                        

ای ههای صاحب حماسه، با داشتن چهرای مشترک در میان ملتهاسب به عنوان اسطور

د و هم ضور دارانی حدوگانه، هم در نام و القاب پهلوانان و پادشاهان غیرایرانی، نظیر ارجاسب تور

دو  امهنبهمن اند؛ درهلوانی به بزرگی ستوده شدههای آنان نیز در متون حماسی و پاینکه اسب
 د:  نام دارن «جنگ اسب»و « گرد اسب»اند، برادری که در برابر دختران رستم به رزم ایستاده

 آزمییییایاسییییب رزمسییییرانجام جنییییگ

 بیییه گُرداسیییب گفیییت ای بیییرادر مپیییای

 

 بییییه ماننیییید آتییییش درآمیییید ز جییییای 

 تیییو بیییا آن دگیییر دخیییت رزم آزمیییای
 (402:)همان                                   

 

 سب در متون عرفانياکاری و دگردیسي . بازخواني خویش2-2

ین ااسب جانوری دوچهره است که هم به نجابت شهره است و هم به سرکشی و بر اساس 

ت. اسب رفته اسای نیز با او در متون عرفانی صورت گهای ذاتی و طبیعی، برخورد دوگانهویژگی

فس ، به نپذیری، از رهاورد تشبیه و تمثیلل داشتن خوی وحشی و در عین حال تربیتبه دلی

وگانۀ دچهرۀ  های طبیعی این جانور است؛ اما دلیلآدمی مانند شده است که برآیندی از ویژگی

 کهن و که اسب در متونچناناسب در متون عرفانی، از باورهای اساطیری نیز متأثر است؛ 

  اهریمن و دیوان نیز تغییر و دگردیسی را تجربه کرده است. اساطیری، در قالب

ویری گردد؛ هجاسب در سرکشی، نمادی از نفس وحشی است که با ریاضت رام و مطیع می   

دت ز حدّ عاااسب به ریاضت، »گوید: داند و میاین مسأله را در مورد خود اسب نیز صادق می

متون  اسب در چهرۀ نیک و الهی خود در .(429: 1391)هجویری،« بهیمی به عادت آدمی درآید

 یافته و رام است. عرفانی، حیوانی تربیت

اند. فقط اسب بندی کردهعارفان اسب را به سه دستۀ رحمانی، انسانی و شیطانی طبقه»

 رساند، اسب انسانی نیز در خدمت اهداف انسان به کار گرفتهرحمانی انسان را به سعادت می

 .(66: 1385)نوری،« بردشیطانی، آدمی را سوار بر خود به سوی شقاوت می شود و اسبمی
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ر داند و اسب، آن را نمادی از نفس بهیمه و خوی وحشی دانسته در بارزترین چهرۀ منفی

 وات م ن الشهزُی ّن للنّاس حُب  »اند. میبدی ذیل آیۀ توسنی او را به نفس سرکش مانند کرده

های ملوّن یا سباهای مسوّمه، اسب»نویسد: می( 14/3)« الخیل المُسوّمهالنساء و البَنین... و 

هوات و شدمی به آاند و وسیلۀ گرایش زارهایند که معمولاً تربیت نیافتههای رهاشده در علفاسب

 .(36: 1393/2)میبدی،« باشنددوری از تقرّب می

وند؛ شه میهایی که کشتنسانمولوی در حکایتی از دفتر پنجم، آورده است که چه بسیارند ا

ه؛ جان شدیبها ن آناند؛ یعنی مَرکب جاو بر آن پیروز نگشته اما نفس امارۀ خود را کنترل نکرده

 ارند:اند، در خامی و آشفتگی آن جهانی قرار دهای خود مسلط نشدهولی چون بر خواهش

 ای بسییا خییامی کییه وییاهر خییونش ریخییت

 آلیییتش بشکسیییت و رهیییزن زنیییده مانییید

 سییییب کشییییت و راه او رفتییییه نشییییدا

 

 لییییک نفیییس زنیییده آن جانیییب گریخیییت 

 نفس زنده است ارچیه مرکیب خیون فشیاند

 جییز کییه خییام و زشییت و آشییفته نشیید
 (914: 1389/5)مولوی،                      

 

 

عتقد لوی مدر دفتر ششم مثنوی، حکایتی است که در آن، اسب نماد نفس امارّه است و مو    

رد. وگیری کها به مسیر درست، از سرکشی آن جلتوان با کنترل امیال و هدایت آنیاست که م

لی آن وگیر؛ روزی شخصی اسبی را از امیری طلب کرد؛ امیر گفت: برو به اصطبل و آن اسب را ب

 ه عقبشخص به سبب سرکش بودن اسب، از گرفتنش سرباز زد. امیر گفت: حال که این اسب ب

ت، ین حکایایان اه طرف خانه قرار ده تا تو را به خانه رساند. مولوی در پگردد، دمش را ببرمی

 وان بیا های نفسانی است، پس تو ای انسگیرد که دم اسب نفس، شهوات و خواستهنتیجه می

به  ه تو راکن ک ای رفتاراین تعلقات دنیوی را به امیال اخروی تبدیل کن و با اسب نفس به گونه

         مقصد رساند.

 دم ایییین اسیییتور نفسیییت شیییهوت اسیییت
 

 پییس رود اییین خودپرسییتسییبب پییسزییین 
    (981 :6)همان/                                 

ود دن محدنشترین وجه تشابه اسب و نفس، به سرکشی و رامهای یادشده، بیشدر نمونه      

ب نانکه اسچداشته باشد،  تریتواند نمادهای تازهکه همین ویژگی اسب میشده است، حال آن

خن به سکبّر سرکش در مثنوی، نمادی از خود شیطان است. در حکایتی از دفتر پنجم، وقتی از ت

یژگی، وتن این داند؛ او برای ملموس ساخآید، مولوی آن را صفتی پایدار در شیطان میمیان می

ز یر نیکه در اساط خواند و گویی متأثر از باورهای اساطیری استاسب سرکش را شیطان می

 شد:اسب سرکش و چموش به اهریمن مانند می

 بیییییازگویم دفتیییییری بایییییید دگیییییر  بیییییخ و ریییییش اییییین ریاسییییت را اگییییر
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 اسییب سییرکش را عییرب شیییطانش خوانیید

 

 نیییی سیییتوری را کیییه در مرعیییا بمانییید 
 (776: 5)همان/                            

نش، بیند که برای نعل کرداسبی میمولوی انسان گرفتار در دست شیطان را به سان 

ر پای یطان بکند که شاند. او تردید آدمیان را در کارها، چون نعلی فرض میهایش را بستهلب

 سازد:اسب وجود آدمی زده است تا او را در انتخاب مسیر درست، مردّد 

 هییییی و هیهییییات راپیییییش آرد هییییی

 هییای فییرس در وقییت نعییلهم ییو لییب

 گییوش اسییبهایییت گیییرد او چییون گییوش

 برزنیییید بییییر پییییات نعلییییی ز اشییییتباه

 نعیییل او هسیییت آن تیییردّد در دو کیییار

 

ه پی یییییید او لبهییییییات را   وز لَویشییییییَ

 تیییا نمایییید سییینگ کمتیییر را چیییو لعیییل

 کشییاند سییوی حییرص و سییوی کسییبمییی

 کییییییه بمییییییانی تییییییو ز درد آن ز راه

 داراییین کیینم یییا آن کیینم؟ هییین هییوش
 (761:)همان                                 

 

 

 

 

انند ماسب  در سایر نمادهای منفی اسب در نزد مولوی، وی چشم واهربین و دید حسّی را به

ون اسب بد نان کهچداند و معتقد است همکرده است و در تقابلی با سوار، نور خدا را سوارکار می

د، هی نباشجه الوتواند راهی را بیپماید و به مقصد رسد، تا زمانی هم که نور خدا و تسوار نمی

د، صد رسچشم حسی از درک حقایق عاجز است؛ پس باید این اسب تربیت شود تا بتواند به مق

ر واهر ط گرفتاتوجه به آن نور باشد، فقگیرد و اگر بیاین اسب بینایی خود را از نور حق می

 خواهد شد:

 چشم حس اسیب اسیت و نیور حیق سیوار

 پیییس ادب کییین اسیییب را از خیییوی بییید

 ز چشییم شییه رهبییر بییودچشییم اسییب ا

 چشیییم اسیییبان جیییز گییییاه و جیییز چیییرا

 نییور حییق بییر نییور حییس راکییب شییود

 راکیییب چیییه دانییید رسیییم راهاسیییب بیییی

 

 سییواره اسییب خییود ناییید بییه کییاربییی 

 ورنیییه پییییش شیییاه باشییید اسیییب رد

 چشییم شییه مضییطر بییودچشییم او بییی

 هیییر کجیییا خیییوانی بگویییید نیییی چیییرا

 آنگهییی جییان سییوی حییق راغییب شییود

 اهرشیییییاه بایییییید تیییییا بدانییییید شیییییاه
 (308: 2)همان/                                

 

 

 

 

 

همانند بحث تکاملی اسب و سوار در متون حماسی، در بخش عرفانی نیز تکامل در گرو    

راهی اسب و سوار است تا هر دو در کنار هم به مقصد رسند. در عرفان، اسب نماد جسمی هم

کند؛ از این رو، اسب و ح به آن هویت بخشیده، آن را کامل میاست که سوارکار آن به سان رو

سوار در کنار هم نمادی هستند از دو بُعد وجودی انسان؛ یعنی روح و جسم. مولوی در مثنوی 

راهی اسب و سوار عنایت داشته، این موضوع مانند متون حماسی و پهلوانی، به لزوم تعامل و هم
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 کند:را چنین بیان می
 بییا سییلاح و بییس مهیییبیییک سییواری 

 تیرانییییدازی بییییه حکییییم او را بدییییید

 تییییا زنیییید تیییییری سییییوارش بانییییگ زد

 

 شیید انییدر بیشییه بییر اسییبی نجیییبمییی 

 پیییس ز خیییوف او کمیییان را درکشیییید

 مییین ضیییعیفم گرچیییه زفتسیییتم جسییید
 (382)همان:                                 

 

 

اطنی یب و بده؛ ولی سواره واهری مهشده مهیّای راه بودر این حکایت، اسب نجیب و تربیت

نسان ه تا اها موجب شدتناسبی واهر و باطن، جسم و روان و دوگانگی آنترسو داشته است. بی

ل و وسای بزارهاوری از ابهره»نتواند به درستی از این اسب نجیب استفاده کند؛ به عبارت دیگر 

 «ی بودن جان و جسم استسلوک در طریقت حق، مستلزم ایجاد شرایطی از جمله متعال
 .(76: 1385)نوری،

هدف  وراهی اسب و سوار در داشتن انگیزه دیگر از مثنوی، به لزوم هممولوی در جای 

 مشترک، چنین اشاره کرده است:

 کنیییی بهیییر سیییفرصییید عزیمیییت میییی

 زان بگردانییید بیییه هیییر سیییو آن لگیییام

 سییار زان نیکییو پییی اسییتاسییب زیییرک

 

 کشیییاند میییر تیییو را جیییای دگیییرمیییی 

 خبیییر یابییید ز فیییارس اسیییب خیییام تیییا

 دانیید کییه فییارس بییر وی اسییتکییاو همییی
 (585: 1389/3)مولوی،                     

 

 

 هحدیقول ار باب ای مثبت و الهی نیز برخوردار است؛ سنایی داسب در متون عرفانی، از چهره    
 ها وژیکوی از  شدۀجان پاکگوید و دربارۀ دارالبقا، از روح سالک حاضر در بارگاه خدا سخن می

نند رده، ماداند که چون از تعالیم دین پیروی کچون رخش و اسب راهواری میها را همکاستی

 بال از تنگنای قفس تن رها شده است:ای سبکپرنده

 جیییان بیییه حضیییرت رسییید، بیاسیییاید

 چیییون رسییییدی بیییه حضیییرت فرمیییان

 رخیییییش دیییییین آشییییینای راغ شیییییود

 

 دوان یییه کیییژّ اسیییت، راسیییت بنمایییی 

 جیییا روانیییه گیییردد جیییانپیییس از آن

 وار از قفییییس بییییه بییییاغ شییییودمییییرغ
 (97 :1387)سنایی،                            

 

 

عبور  وطور که رخش موجب پیروزی گوید همانسنایی در جای دیگری از همین باب، می    

ن انسا وارخشخان شد، ترک خودپرستی و تکبّر نیز چون اسب توفیقی است که ررستم از هفت

 را به حقیقت خواهد رساند. 

 تیییییا دلیییییت بنیییییدۀ کیییییلاه بیییییود

 چیییون شیییدی فیییارغ از کیییلاه و کمیییر

 فعیییل تیییو سیییال و میییه گنیییاه بیییود 

  بییییر سییییران زمانییییه گشییییتی سییییر
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 تییییرک ترکیییییب، رخییییش توفیقسییییت

 

 نفییییی ترتیییییب، محیییی  تحقیقسییییت 
 (126)همان:                                

 ب نماد جان و روحی است که ملازم سگ نفس است:عطار، اس الطیرمنطقدر 

 گیییرد اییین نفییس از دو راهچییون مییدد مییی

 دل سیییییوار مملکیییییت آمییییید مقییییییم

 تیییازد سیییواراسیییب چنیییدانی کیییه میییی

 

 بیییس عجیییب باشییید اگیییر گیییردد تبیییاه 

 روز و شییب اییین نفییس سییگ او را نییدیم

 دود سیییگ در شیییکاربیییر بیییر او میییی
 (111: 1377)عطار،                         

 

 

 اسب در نزد مولوی نیز نمادی از روح و جان است:      
 هییییییر شییییییبی از دام تیییییین ارواح را

 هییا را کنیید عییاری ز زیییناسییب جییان

 

 کنییییی الییییواح رارهییییانی میییییمییییی 

 اسییت اییین (3)«النّییومُ اخ المییوت»سییرّ 
 (109: 1389/1)مولوی،                  

 

ان داند که انسشدۀ آدمی میح و جان گممولوی در جایی دیگر، اسب را نمادی از رو

ردد، در گن میآقرار است و به دنبال پندارد آن را گم کرده است و به همین دلیل پیوسته بیمی

 ین گونهت و اخبر اسراه او بوده؛ اما آدمی از آن بیحالی که اسب روحانی وجود او، همیشه هم

 برد:در غفلتی ژرف به سر می
 انییید وز سیییتیزاسیییب خیییود را ییییاوه د

 اسیییب خیییود را ییییاوه دانییید آن جیییواد

 سییییردر فغییییان و جسییییتجو آن خیییییره

 کان که دزدیید اسیب میا را کیو و کیسیت؟

 آری این اسپ است، لییک ایین اسیب کیو؟

 

 دوانیییید اسییییب خییییود در راه تیییییزمییییی 

 و اسییب خییود او را کشییان کییرده چییو بییاد

 در هیییر طیییرف پرسیییان و جوییییان در بیییه

 جیه چیسیت؟کیه زییر ران توسیت، ای خوااین

 جییییوبییییا خییییود آی ای شهسییییوار اسییییب
 (138ان:)هم                                     

 

 

 

 

ا یی روح اسب مثالی است برا»فر در توضیح تکمیلی این ابیات، چنین آورده است: فروزان

و  دنبکند و محرّک اصلی عقل، از آن جهت که در بدن انسان و یا اجزای جهان تصرف می

متحرک  خود، اجزای عالم است و سوار نموداری است از تن و یا اجزای جهان؛ به سبب آن که به

سب از وجود برد؛ ولی این سوار اها را از سویی به سویی مینیست و روح یا عقل است که آن

ا نسان خدشد که اتواند ناور به این باگردد که میغفلت دارد و در به در در طلب محرّک خود می

خبر خود بی جوید و از معیّت و وهور حق و آثار تصرّف او در وجودهای مختلف میرا در روش

 .(428: 1373)« است

 ، در همین مفهوم به کار رفته است:مثنویاسب در دفتر پنجم 
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 جیییواسیییب زییییر ران و فیییارس اسیییب

 هی نه اسیپ اسیت ایین بیه زییر تیو پدیید

 

 چیست این؟ گفیت اسیب، لییکن اسیب کیو؟ 

 آری لیییک خییود اسییبی کییه دیییدگفییت 
 (798: 1389/5)مولوی،                         

 

های سختی روان راه طریقت است که به واسطۀ تحملدر حکایتی از دفتر پنجم، اسب نماد ره

ت که ری داشاند. حکایت از این قرار است که سقّایی خراه عشق، از الطاف حق برخوردار شده

صطبل اا در تش را رنجور ساخته بود. روزی سقّا آن را به میرآخور سپرد تحمل بار گران، کمر

 اش باز گردد:که قوّت و توش گذشتهشاه به او رسیدگی کند تا بل

 خیییر ز هیییر سیییو مرکیییب تیییازی بدیییید

 زییییییر پاشیییییان روفتیییییه، آبیییییی زده

 خیییارش و میییالش میییر اسیییپان را بدیییید

 حییال اییین اسییپان چنییین خییوش، بییانوا

 

 و جدیییییید بیییییانوا و فربیییییه و خیییییوب 

 کَییه بییه وقییت و جییو بییه هنگییام آمییده

 پییییوز بییییالا کییییرد کییییای ربّ مجییییید

 میین چییه مخصوصییم بییه تعییذیب و بییلا
 (853ن:)هما                                    

 

 

 

 گفت: شده، که، حال اسبان را پس از جنگ دید، به کنج عافیت خویش راضیاما بعد از آن   

 فییت ای خییداگآن خییر آن را دییید و مییی

 زان نییییوا بیییییزارم و زان زخییییم زشییییت

 

 مییین بیییه فقیییر و عافییییت دادم رضیییا 

 هییر کییه خواهیید عافیییت، دنیییا بهشییت
 همان()                                       

 

ند و استهرجا اسبان نماد محتشمانی هستند که در کارها خطر کرده، از رنج عافیت در این

ده، ش راضی خطر خوداند و در عوض، خران به فقر بیکامل سپردهدل به میدان بلای تعالی و ت

 ن، چنینر ستوراکنند. اسب در حکایتی دیگر در مقایسه با سایگاه در مرتبۀ خود ترقّی نمیهی 

 ستوده شده است:

 هم یییون اسیییتوری کیییه بگرییییزد ز بیییار

 تییو سییتوری هییم کییه نفسییت غالبسییت

 خییر نخوانییدت اسییب، خوانییدت ذوالجییلال

 

 خیییود گییییرد انیییدر کوهسیییار او سیییر 

 حکیییم غالیییب را بیییود ای خودپرسییییت

 اسیییب تیییازی را عیییرب گویییید تعیییال
 (680: 4)همان/                              

 

 

به  نان رارسند که مولوی همت آبرخی از مردمان، بلندهمت بوده، زود به مراتب عالی می

 اسبی تیز تشبیه کرده است:

 اسیییپ همیییت سیییوی اختیییر تیییاختی

 

 آدم مسییییییییییجود را نشیییییییییییناختی 
 (115: 1)همان/                                 

به دلیل اهمیت قصۀ معراج در روایات اسلامی و تاثیر آن در متون عرفانی، اسبی هم که     
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گاهی والا بوده، انعکاسی خاص در متون عرفانی پیامبر با آن به معراج رفت، دارای ارزش و جای

 داشته است:
 خییییود را ای رسییییول آسییییماناسییییب 

 فیییرخ آن ترکیییی کیییه ا سیییتیزه نهییید

 گییییرم گردانیییید فییییرس را آن چنییییان

 

 در ملییییولان منگییییر و انییییدر جهییییان 

 اسیییبش انیییدر خنیییدق آتیییش جهییید

 کیییییه کنییییید آهنیییییگ اوج آسیییییمان
 (553: 3)همان/                             

 

 

 اند:رسرا به دوست می واری است که آدمیچون اسب راههای راه عشق، هممحنت و سختی

 پیییس ز درد اکنیییون شیییکایت برمیییدار

 

 وارکوسیییت سیییوی دوسیییت اسیییبی راه 

 (995: 6)همان/                               

از  اسب حتی در نزد مولانا، نمادی از حقیقت خداوندی است که مولوی آن را نمادی

 بیند:اچیز میداری و بقای حق دانسته، خود را در محضرش، گرد و غباری نپای

 جیینس مییا چییون نیسییت جیینس شییاه مییا

 چییون فنییا شیید مییای مییا او مانیید فییرد

 

 میییای میییا شییید بهیییر میییای او فنیییا 

 پیییش پییای اسییب او گییردم چییو گییرد
 (304: 2)همان/                             

 

دو و  ز ایناسب در آثار مولوی، الزاماً همیشه مطلق خوب و بد نیست و گاه ترکیبی است ا

اق  ین تنیی نمادی است از جهانی که در آن نیش و نوش به هم آمیخته شده است؛ مولوی اگو

 گونه به تصویر کشیده است:را در تقابل گردن و پای اسب، این

 گیییردن اسیییب ار بگییییرد بیییر خیییورد

 

 ور بگییییییرد پیییییاش بسیییییتاند لگییییید 
 (621: 4)همان/                               

دت  و وحسب، جهان هستی است که گردن اسب کنایه از مرتبۀ اعلامنظور از ا»در این بیت 

د توانیمای از جهان اسفل و کثرت جهان تلقی شده است و کسی جهان بوده، پای اسب کنایه

ثرتش تبۀ کحقیقت جهان را بشناسد که از مرتبۀ وحدت به آن نگرد و اگر کسی جهان را از مر

 .( 152: 1373)فروزانفر،« شودراه میبرد و گمبنگرد، به حقیقت آن راه نمی

یمان و عنی ادر ادامۀ بیت بالا، مولوی اسب را در معنی حقایق جهان هستی و لگام را در م

ق به حقای تواناعتقاد به کار برده، معتقد است که بدون ایمان که زاییدۀ عقل و دین است، نمی

 جهان دست پیدا کرد:

 لگییامکییم نشییین بییر اسییب توسیین بییی

 

لام عقیییل   و دیییین را پیشیییوا کییین والسیییّ
 (621: 1389/4)مولوی،                      
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و  روندیرو که نه پس مگوید که خوشا به حال اسبان رام و پیشمولوی در بیت دیگری می

: 1374/14ی،)انقرو« منظور از این اسبان، نفس رام و منقاد حضرت حق است»اند که نه حرونی

337). 

 روپییییییییشحبّیییییییذا اسیییییییبان رام 

 

 رو نیییه حرونیییی را گیییرونیییه سیییپس 
 (981: 1389/6)مولوی،                     

 گيری نتيجه

ضوری تلف، حای مهم است که در متون ادبی ادوار مخاسب به عنوان توتم ایرانیان، اسطوره

ود در خشود؛ اما به دلیل ایفای نقش مهم ای پرتکرار محسوب میگیر داشته، اسطورهچشم

لقاب می و اتر داشته، در اساگاهی پررنگجنگ، در متون حماسی و پهلوانی نقش و جای میادین

دۀ قوای کننیلهاست و در واقع، تکمراه آنبسیاری از پهلوانان ایرانی حضور دارد و همیشه هم

یروز پهلوان پشود تا جایی که پهلوان  سواره، نمادی از یک ذهنی و جسمی پهلوانان محسوب می

های که گزارشپذیر که در آستانۀ شکست است. با اینپهلوان  پیاده، قهرمانی است آسیباست و 

اسب  ز پیروشود؛ اما اسب در متون عرفانی نیاهریمنی در باب اسب، از متون حماسی آغاز می

شی که بخ رود؛ اما به دلیل داشتن طبیعت سرکشحماسی، نمادی از مضامین عالی به شمار می

ه کار بمه نیز های طبیعی اوست، به عنوان نمادی از نفس و اوصاف بهیها و ویژگیکاریاز خویش

 رفته است که با ریاضت و تمرین قابلیت رام شدن دارد.

 هانوشتپي

ام نه این کدۀ دورۀ ساسانی و متعلق به طبقۀ ارتشتاران بود نیز بکدۀ آذرگشسپ که دومین آتشآتش. 1

یا  گاوران واران و جنگانه؛ یعنی طبقۀ ارتشتاسطورۀ اسب به طبقۀ دوم از طبقات سهشود که از انتساب خوانده می

 همان پهلوانان و قهرمانان حکایت دارد.

 پهلوانی از سپاهیان بهمن است.. نام 2

 «هالنَّومُ أخوُ الموَت  و لا یَموتُ أهلُ الجنََّ». اشاره دارد به حدیث مشهور پیامبر: 3
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